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 گرگ  –انسان 

 1اثر چزاره پاوزه 

 2برگردان نگار عباسی بروجنی 

 

 پیش درآمد

سنده، شاعر،  یگفتگوهایی با لئوکو« اثر نو »ست که از کتاب  گرگ« عنوان گفتگویی   -داستان »انسان  

ایست از بیست و  این اثر، مجموعه  3مترجم و منتقد ادبی ایتالیایی، چزاره پاوزه، انتخاب شده است. 

)اولین سال چاپ 1947تا مارس    1945دیالوگ که توسط پاوزه از دسامبر    داستان کوتاه در قالب   هفت 

ی یونان باستان الهام گرفته و شامل دو شخصیت است  آن( نوشته شده است. هر داستان از یک اسطوره 

لازم   هر چند،   پردازند؛ معمولاً یکی مشهور و دیگری کمتر شناخته شده است.که با هم به گفتگو می 

گرگ« و چند داستان دیگر، از این قاعده مستثنی و فاقد شخصیت   -به ذکر است که داستان »انسان  

واقع در  هستند.  اس  مشهور  با  اسطورهپاوزه،  از  طر  هاتفاده  از  بین  و  خیالی  دیالوگی  آفرینش  یق 

بیان می ها، دیدگاه خود را نسبت به هستی و فلسفه شخصیت  عشق،    مچونهکند. مضامینی  ی وجود 

 خورند. دوستی، جنسیت، درد، پشیمانی، شکنندگی، مرگ و سرنوشت در سرتاسر این اثر به چشم می 

 
1 Cesare Pavese 
2 Negar Abbasi Boroujeni 
3 C. Pavese, L’uomo-lupo, in Dialoghi con Leucò, Einaudi, Torino, 2020 (1ª ed. 1947), pp. 77-82. 
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ی ، دو ماه پس از دریافت جایزه 1950به دنیا آمد و در سال    4در سانتو استفانو بلبو   1908پاوزه در سال  

خودکشی    7، در شهر تورین 6»تابستان زیبا«   رمانش  ی ادبی ایتالیا، برای، معتبرترین جایزه 5استرگا 

 دانند.او را از بزرگترین و مهمترین روشنفکران ایتالیایی قرن بیستم می کرده و درگذشت.

ست خیالی بین دو  ، گفتگویی 9و لیکائون   8ی یونانی زئوس گرگ«، با الهام از افسانه   -داستان »انسان  

ی سرشت و  را بر عهده دارند. گفتگویی درباره   در کالبد گرگ   مأموریت کشتن لیکائون شکارچی که  

نوشتی که از پیش نوشته شده و همانگونه که در جایی از داستان به آن اشاره سرنوشت انسان، سر 

 زند. خون درون رگهایمان آن را فریاد می  شود، گوییمی

ای  دهد که نه تنها نویسندهبنشان    قصد داشت کند، با این کتاب  پاوزه، همانگونه که خود نیز اشاره می 

شناس را نیز دارد.  العاده و به نوعی اسطوره ی خارقهای یک نویسنده نئورئالیست است، بلکه ویژگی

 کند:  ی »گفتگوهایی با لئوکو« به زبان سوم شخص تأکید می وی در مقدمه 

من طق یک راو  رئ لیست س س ت و م  صص    او را  چزاره پ وزه، ک  بسی ر  اص ار دار د

در  ظ  بگی  د، در این »گف گو  «    10ا  پیمو     -  شه     آم یک یی  روس  یی و حوم 

گذارد. )...( پ وزه دوران مدرس  و   جدید  از ش صیت خود را ب  مع ض  م یش میوجه 

خوا د را    یی ک  میخوا د، تنه  ک  ب  یی ک     روز میخوا د را ب  ی د آورد: ک  بآ چ  می

ینی،  ئ، کش  ر آ ب ت تا  از این ب ور ک  توتم و ت بو، وحوش، ارواح  ب  ی د آورد. ب ا  لحظ 

ا   س ند، دست کشید و    یدهم دگ ن، چیز    عجیب و غ یب بی  س  یش   و  د ی   اسطوره

کنند  آور د، ب  زحمت تحسین میخواست راز چیز  را در آ ه  جس جو کند ک   م  ب  خ ط  می

   « م ولد شد د. ز ند. و اینگو   شد ک  این »گف گوا  ب  آن لب ند میدرهد  ن ب  و

 

 

 
4 Santo Stefano Belbo 
5 Il Premio Strega  
6 C. Pavese, La bella estate, Einaudi, Torino, 1949. 
7 Torino 
8 Zeus/Giove 
9 Lycaon/Licaone 
10 Piemontese 
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 ب گ دان

 

     از در ا س    لیکن 12ب  دست زئوس ب  گ گ تبدیل شد.  ،ش، ب  خ ط  عمل غی ا س  ی11آرک د   شه ی ر، ونلیک ئ 

  س نی ب  می ن  ی مده است. اینک  کج  و چگو   م د،

 ( کنند.با هم گفتگو می دو شکارچی)

 شود.نخستین بار نیست که جانوری کشته می  شکارچی اول:

 ایم.نخستین بار است که یک آدمیزاد را کشته  ولی شکارچی دوم:

اول: وظیفه  شکارچی  آن  به  سگ   یاندیشیدن  این  نیست.  کهما  بودند  را  ها   از   برایمان  او 

ارد که بپرسیم او که بود. وقتی آن پیر سالخورده را به ما ربطی ند  بیرون کشیدند. مخفیگاهش

هایی  و در خون غلتیده دیدیم در حالی که با دندان   ها، با موهای سپید صخره افتاده در مقابل  گیر

های روزگاران  زد، چه کسی به نام او یا روایت ها در گل و لای دست و پا می تر از چشم سرخ

اندیشید؟ در حالی که نیزه را به سان گلوی سگی به دندان گرفته بود، مرد. علاوه بر می  کهن

ها گرگی همانند او  ، قلبی حیوانی نیز داشت. مدت زیادی بود که در این جنگل یحیوان  ظاهری

 دیده نشده بود.  از او تریا بزرگ 

 
11 Arcadia 

است    آمده  ی شهلا برادران خسروشاهیترجمه   وژوئل اسمیت    ینوشته   «فرهنگ اساطیر یونان و رم»کتاب  در  یاداشت مترجم:    12

دینی شهرت داشتند. زئوس تصمیم گرفت به شکل دهقان کادی بود. او و پنجاه پسرش به بیآر  شاهپلاسگوس،    پسر  لیکائون  که

ای که بر سر میز او نشسته از ایزدان است یا نه، گستاخی به خرج  چیزی به دیدن آنها برود. لیکائون برای اینکه بداند بیگانهبی

ی پسران  داد و از گوشت آدمیزاد خوراکی تهیه کرد. زئوس چنان در خشم شد که میز خوراک را به دوردست پرتاب کرد و همه 

 بر تخت نشست و لیکائون به گرگ بدل شد. او، جز نیکتیموس را با آذرخش کشت. نیکتیموس به جای پدر 
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  ی های داستان گفتند.  ان بودم که از او سخن می اندیشم. هنوز نوجومن به نام او می شکارچی دوم:

 خدایمثلاً اینکه قصد داشت    ؛کردند آدمیزاد بود، حکایت می  یک  باورنکردنی از زمانی که

مانند   ،ا موهایی به رنگ برف لگدمال شدهکوهستان را سر به نیست کند. البته که پیر بود، ب

 و چشمانی خونین داشت.  یک شبح

اکنون دیگر کار از کار گذشته است. باید پوستش را بکنیم و به دشت بازگردیم.   شکارچی اول:

 به جشنی بیندیش که در انتظار ماست.

گرم کردنمان با    چه کاری بهتر از  اکنونبه هنگام سحر حرکت خواهیم کرد.   شکارچی دوم:

 ها از جسد مراقبت خواهند کرد.؟ سگخواهی بکنی می  این هیزم

باید پوستش را بکنیم، وگرنه از سنگ هم    جسد نیست، تنها یک لاشه است. شکارچی اول:

 شود.تر می سفت 

روزگاری    کندن پوستش باید به خاک بسپریمش؟   آیا پس از  پرسممی  از خود  شکارچی دوم:

ی استخوان و  آن توده   ، لیکنپاشیدهبر گل  را    اشوحشی خون  اگر چه  بوده است.    یآدمیزاد 

 ، بر جای خواهد ماند. ست کودکی  از گویی از پیری یاکه گوشت عریان، 

از زمانی که این کوهستان خالی و برهوت  گویی.  ین که پیر بود، بیراه نمی در ا شکارچی اول:

زده هم پیرتر بود. چه کسی به یاد  فرسوده و کپک   ی درختان کهنسال وبود، گرگ بود. از تنه 

بخواهیم  می اگر  بود؟  و برای خودش کسی  داشت  نامی  باشیم، روراست  صادق و  آورد که 

 مرد. ها پیش می بایست مدت می

بود،  لیکائوناما رها کردن تنش بدون اینکه به خاک سپرده شود... بالاخره او  شکارچی دوم:

 مانند ما.ه یک شکارچی 

و هیچکس هیچوقت   بیاید هر کدام از ما    ه سراغمرگ در کوهستان ممکن است ب  شکارچی اول:

 پیدایمان نکند، مگر باران یا کرکس. اگر به راستی یک شکارچی بود، پس به مرگ بدی مرد. 
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دوم: ولی شکارچی  دفاع کرد.  از خودش  با چشمانش  پیر سالخورده،  در   تو  به عنوان یک 

بوده باشد. نامش را باور نداری. اگر باور داشتی،  همانندت  او عماق وجودت باور نداری کها

شمرد، دانستی که او نیز مردگان را خوار میخواست به جسدش توهین کنی، زیرا می دلت نمی

او نیز به شکلی وحشیانه و غیرانسانی زیست، برای همین خدای کوهستان او را به حیوانی  

 درنده تبدیل کرد.

 پخت.اش روایت است که همنوعان خود را میدرباره  شکارچی اول:

دوم: میانسان  شکارچی  را  شدههایی  مرتکب  این  از  کمتر  بسیار  که  ولی  شناسم  همانا اند، 

آنقدر از خودت مطمئن    تو  آیا  را کم دارند.  مأمن گزیدن در جنگل ، فقط زوزه کشیدن وگرگند 

همچون   که  نکنی  احساس  هیچگاه  که  همه شده  لیکائونهستی  زندگی  طول  در  ما ای؟  ی 

آید که اگر خدایی دستی بر ما زند )و صبرمان را لبریز کند(، نعره برآریم  روزهایی پیش می 

دهد جز اینکه وقتی  مان درآید را بدریم. چه چیز ما را نجات میو گلوی کسی که در مقابل

یابیم؟ ولی او راه گریزی  ها و این دهان و این صدا را بازمی شویم، این دست دوباره بیدار می 

 ، حداقل حالا که مرده  و منزلتش را برای همیشه رها کرد.های انسانی و منزل  نداشت، چشم 

 باید آرامش داشته باشد. 

از او در آرامش    ه آرامش داشته باشد. چه کسی بیشمن باور ندارم که او نیاز ب شکارچی اول:

می  که  زمانی  فراز صخرهبود  بر  به  توانست  بکشد؟  ماه زوزه  به سوی  و  بزند  ها چمباتمه 

ی درختان و جانوران وحشی  ام تا بدانم که تنه زارها زیسته ها و بیشه ی کافی در جنگل اندازه

خش  برای  جز  آسمان  به  و  ندارند  ابایی  مقدسی  چیز  هیچ  کشیدن  از  خمیازه  یا  کردن  خش 

برابری می نمی  آسمان  با خدایان  آنها  تنها چیزی که در  این است که هر عملی    ،کند نگرند. 

 شناسند.  مرتکب شوند، ندامت نمی 

 والا باشد.  که سرنوشت گرگ، سرنوشتینماید چنین می شنیدن سخنانت از  شکارچی دوم:
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اول: نمی شکارچی  پستش را  یا  به حال شنیده والا  تا  ولی  به  دانم،  گیاهی  یا  ای که جانوری 

ی ست که به ارادهآدمیزاد تبدیل شده باشد؟ اما برعکس، این حوالی مملو از مردان و زنانی 

شان و  حرمتی بی   شان،اند و به خاطر سنگدلیای یا گرگی تبدیل شدهپرنده  ای،خداوند، به بوته 

جنایاتی که مرتکب شده بودند، سزاوار آن شدند که دیگر دستانی آغشته به خون نداشته باشند، 

فرصت پناه بردن به پشیمانی و امید از آنها دریغ شد و انسان بودنشان به فراموشی سپرده شد.  

 آیا خدایان جز این کنند؟ 

کند، حداقل این شفقت و مجازات، مجازات است و کسی که آن را اعمال می شکارچی دوم:

سرنوشت    اشپشیمانی   اززداید و  همدردی را دارد که از آن سنگدل تردید و بلاتکلیفی را می

آورد و تنها برای طعمه و مرگ ی خویش را به یاد نمی . حتی اگر آن جانور گذشتهسازد می

ی پیر بر فراز تپه مدفون است.  13ماند. کالیستو بود باقی می  هماند، آن کزید، نامش زنده میمی

به سختی مجازات کردند. زنی که د؟ خدایان آسمان او را  دانگناهش را می  حالا دیگر چه کسی

  ، از روی ترس  ،که به هنگام شب   ،گویند زیبا بود را به خرسی غرّان و گریان تبدیل کردند 

خواهان بازگشت به خانه بود. همانا جانوری بود که آرامش نیافت. پسرش آمد و او را با نیزه  

گویند که خدایان سپس پشیمان  .  به خود سختی ندادند که کاری بکنند ای  کشت و خدایان ذره 

 14ای ستاره پدید آوردند. اما جسدش بر جای ماند و به خاک سپرده شد.شدند و از او دسته

دانم. اینکه کالیستو با شرایط و سرنوشتش  ها را میمنظورت چیست؟ این داستان  شکارچی اول:

رود یا در تشییع  سازش نکرد، تقصیر خدایان نیست. همچون کسی که اندوهگین به جشنی می 

 کند. اگر من گرگ باشم، به هنگام شب در خواب هم گرگ خواهم بود.ای مست میجنازه 

 
13 Callisto 

یکی از پریان همراه آرتمیس بود. زئوس    ،دختر لیکائون، یا به روایتی دیگرکالیستو  آمده است که    «همان»یادداشت مترجم: در    14

ی این کامجویی است. زئوس برای دور نگاه  به او دل باخت، خود را به شکل آپولون درآورد و از او کام گرفت. آرکاس ثمره 

رتمیس گویند که این دگرگونی کار هرا یا آی هرا، او را به شکل خرس درآورد. همچنین میداشتن کالیستو از رشک خشمگینانه

بود، که او را هنگام آبتنی دید و متوجه لغزش او شد. آرکاس بزرگ شد و به پادشاهی آرکادی رسید. روزی آرکاس در کوه مشغول  

دانست بر مادرش چه رفته است، شتاب کرد تا او را با تیر از پای شکار بود که با مادرش در پیکر خرس روبرو شد. او که نمی 

ها برد و با نام  درآورد. زئوس برای جلوگیری از این جنایت، آرکاس را نیز به شکل خرس درآورد و مادر و فرزند را به آسمان 

 خرس بزرگ )دب اکبر( و خرس کوچک ) دب اصغر( در میان صور فلکی جای داد. 
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دانی. خدایان نه چیزی به تو افزایند و نه چیزی  طریق و طبیعت خون را نمی  شکارچی دوم:

ای میخکوب کنند. آنچه پیش از آن  ای تو را به جایی که رسیدهاز تو گیرند. تنها به اندک اشاره

. ولی همان  تبدیل به گرگ شدن  ثلآید. مخواست و انتخاب بود، به ناگه سرنوشتت از آب در می 

 مانی. معروف باقی می  لیکائون، مانیگریخت باقی می که از خانه

ها دریده شد، همچون  وقتی به دندان سگ   ،لیکائونخواهی بگویی که  پس می  شکارچی اول:

 ها شکار شود، درد کشید؟انسانی که توسط سگ 

ر نبود از خودش سالخورده و از کار افتاده بود. خودت هم قبول داری که قاد  شکارچی دوم:

پوشان پیری افتادم  داد، به یاد آن ژنده ها جان میصدا بر روی سنگ که بی   هنگامیدفاع کند.  

حیاط   جلوی  گهگاه  زنجیرشان  و سگ   ایستند می که  کشیدن  با  آنهاها  گرفتن  گاز  تقلا   برای 

خانه   کنند.می در  هم  پایین این  اتفاق میهای  به سان گرگی  دست  او  که  بگوییم  اینطور  افتد. 

 زیست. ولی به هنگام مردن، با دیدن ما، فهمید که انسان است. با چشمانش این را به ما گفت. 

اول: داری شکارچی  باور  آیا  انسان  که  رفیق،  در زیر خاک همچون یک  برایش    ،پوسیدن 

 هایی در حال شکار بودند؟ اهمیت دارد، اویی که آخرین چیزی که دید انسان 

دوم: دارد. شکارچی  وجود  آرامشی  تقدیری   ورای مرگ  و این  برای زندگان  مشترک.  ست 

افتاد و مجبور شدیم  به ما  ی ماست. قرعه  همه گان اهمیت دارد، برای گرگی که درون بازماند 

او را بکشیم. حداقل رسم و عرف را اجرا کنیم و قساوت و تحقیر را به خدایان بسپاریم. ما با 

 دستانی پاک به خانه باز خواهیم گشت. 

 

*** *** *** 
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  وشت پی

گرگ« از چزاره پاوزه، بخصوص در پاراگراف پایانی گفتگوی بین دو    -ی داستان »انسان  مایه بن 

دارد،   اشاره  انسان  به »گرگ درون« هر  اثر  شکارچی که  تأمل »گرگ«  قابل  یادآور شعر زیبا و 

  16ست که از مجموعه شعر »از دیار آشتی« (، شاعر معاصر ایرانی1926  -  2000)  15فریدون مشیری 

 .یست وی انتخاب شده و پیوست آن در پایان این برگردان خالی از لطف ن

 

 شع  »گ گ« از   یدون مشی  

 ،سرگرگى خیره  :گفت دانایى که 

 !پنهان در نهاد هر بشرهست 

 ست پیکارى سترگ لاجرم جارى 

 مابین این انسان و گرگ  ،روز و شب 

 این گرگ نیست  یزور بازو چاره 

 اندیشه داند چاره چیست  صاحب  

 پریش    رنجور  اى بسا انسان  

 سخت پیچیده گلوى گرگ خویش 

 دلیر وى بسا زورآفرین مرد  

 خود اسیر در چنگال گرگ  هست 

 در اندازد به خاک هر که گرگش را 

 پاک  شود انسان  رفته رفته مى 

 
15 Fereydoon Moshiri 
16 F. Moshiri, Gorg in Az diār-e āshti [Il lupo in Dalla terra della pace], Cheshmeh, Tehran, 2007 (1ª 

ed. 1992), pp. 111-113. 
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 که از گرگش خورد هر دم شکست  و آن

 !نماید، گرگ هست گرچه انسان مى 

 ،کند که با گرگش مدارا می و آن

 .کند خلق و خوی گرگ پیدا می

 ! در جوانى جان گرگت را بگیر

 واى اگر این گرگ گردد با تو پیر 

 گر که باشى همچو شیر  ،روز پیرى

 گرگ پیر ناتوانى در مصاف  

 درند مردمان گر یکدگر را مى

 هاشان رهنما و رهبرند گرگ

 که انسان هست این سان دردمند این

 ،کنند ها فرمانروایى مى گرگ

 اند و آن ستمکاران که با هم محرم 

 اند هاشان آشنایان هم گرگ

 ها غریب ها همراه و انسان گرگ

 ؟...که باید گفت این حال عجیب با 


